مقدمهہ 


شرح احوال و آثار 

جتاب سٹد تورالڈین شاء سے ال ین سید عبدا ک٭ آباو اجدادش حم 
صاحب مقامات عاليه و از اھل مکاشفه و ریاضات وکرامات بودہاند در تاریخ 
تصزّف و فرھنگ و ادب ایران دارای مرتبت و مقامی بس رفیع است. جذ ایشان 
در شھر حلب سکونت گرفته و پدرش سید عبداللہ از عربستان و حلب بے ایران 
آمدہ در مکران رحلت نمودہ و والدۂ سیّدەاش از شبانکارہ فارس بودہ است. 
جناب شاہ بنا بەقولی در پنج‌شنبە؛ بیست و دوم رجب سال ۸۷۳۰ و بەقولی دیگر 
در روز دوشنبه چھاردھم ربیعالاوّل ۱ء در شھر حلب متولّد گردیدہ است. در 
پنج‌سالگی آثار رشد از جبین حالش ظھور داشته و نوشتەاندکە مقدمات علوم را 
نزد شیخ رکن‌الڈین شیرازی؛ علم بلاغت را نزد شیخ شمسالدّین مکی کلام و 
حکمت الھی و اصول را نزد سیّد جلال الین خوارزمی و قاضی عضدالدین تلمٗذ 
نمودہ است. 

پس از تکمیل دروس و علوم ظاھری در سن ٢٢‏ سالگی در مكػە معظمهہ 
خدمت شیخ عبداللہ یافعی مکی -عارف و مورّخ مشھور --رسید و ھفت سال در 


شش گزیدۂ اشعار شاہ نعمت الہ ولی 


آنجا ساکن بود و از آنجا به مصر رفته از برکت تجارب علمی و سودمند تربیتی و 
عرفانی نزد ایشان مقام معنوی و وسعت مشربی یافت که ھماکنون نەتنھا بعضی 
سلاسل فقر در ایران خود را بە او منسوب میدارند بلکە بدین انتساب مباھات 
می ورزند. عمر ایشان حدود یکصد و پنج سال بودہ است کہ بنا بر اقوال مختلف 
در سال ۲ یا ۹ھ یا ۸۲۷ در ماھان رحلت کرد. مادہ تاریخ رحلت ایشان 
مریدان آن حضرت بودہ است وگبد و بارگاہ وسیع عالی بر مرقد ایشان 
برافراختکه ھماکنون دایر و مطاف صاحبدلان است. تأٗلیفات منثور ایشان زیادہ 


از سیصد جلد و تعداد ابیات اشعارش نزدیک بە دوازدہ ھزار بیت می شود. 


انگیزہ نگارش 

از سوی مدیر محترم انتشارات حقیقت بە این جانب پیشنھاد شد کە منتخبی 
از دیوان اشعار شاہ نعمت الله ولی فراھم آورم کە آن منتخب طبعاً مشتمل باشد بر 
برترین اشعار دیوان مذکور یعنی تفکیک سرہ از ناسرہ و غثٌ از سمین. بەنظر 
رسید بە لحاظ اینکە اشعاری از دیوان مزبور صرفاً از لحاظ معانی صوفیانه واجد 
شرت گردید ممکن است کە از لحاظ ادبی محض: چندان ممتاز بەنظر نیاید؛ 
درحالی کە در این دیوان: درکنار غزلیّات مخصوصاً قصاید و ترجیعاتی دیدہ 
ےقرد اف از سانی صرقالد و عارناق ازحیت ادی بر واجد اعمیت انت 
لذا مصتم شدم انتخاب خود را نوعاً متوجّە این قبیل اشعاری کە علاوەبر مضامین 
و مفاهیم صوفیانه از حیث ادبی نیز واجد اعتبار می باشد بگرذائی ولی دشواری 
این کار بەزودی عیان شد. 


بە قول ادیب فاضل و موزخ دانشمند آقای دکتر محمّد ابراھیم باستانی 


مقدمهہ جڈڑے 


پاریزی کە: (... حقیقت این است کە آنھاکە دست بە انتخاب می زنند سخت ترین 
کار را انتخاب کردہاند... بعضی آثار ھستندکه چارہەای جز انتخاب از آنھا نیست. 
شاهنامه شصتهزار بیت است یا حرف الف غزلیّات صائب بیش از تمام غزلیّات 
حافظ است... زیرا غیرممکن است کہ آدم بتواند از مجموع پانصد غزل حافظ مثلكً 
ھمین طور. اشکال این کار وقتی ظاھر می شودکە کسی داستان مورد علاقه یا غزل 
موردقبول خود را بخواھد در این کتاب بیاہد و آن را پیدا نکند آن وقت است که 
نەتتھا اعتقادش از جمعکنندۂکتاب سلب خواھد شد بلکە اعتقادش بە خودکتاب 


نیز متزلزل میشود>' 


مسائلی دربارۂ دیوان اشعار 

ازس اآقاتی کلے با تحضر مه سرت لوق چھ اتاد 
موردتوجّە قرارگیرد: 

١۔بیشتر‏ اشعار حضرت شاہہ غزل است و بە نظر می آید شاعر بیشتر متوجّە 
معانی بودہ تا لفظ و قالب؛ مانند مولانا جلالالڈین مولوی در مٹنوی؛ درواقع 
می توان گفت: با اینکە شعر برای حضرت شاہ ابزاری بودہ است برای بیان معانی 
بالاو والای عرفان معھذا بە صنایع و آرایش‌ھای لفظی و معنوی نیز توجّە کامل 
دافسر آتھا راد اتار غرمگار قد ات7 


ولی در عین حال ایشان متذکر می شودکه واقف بە علم بدیع عارفان یت کا 


۱. جذبات الھیّهہ منتخبات کلّیات شمس الذین تبریزی: گردآورندہ شیخ اسداش ایزدگشسب؛ 
انتشارات حقیقت: تھران: ۱۳۷۷ مقذمه صفحات ھشت و نە. 

٢‏ نمونەای از این صنایع ادبی در کتاب تحقیق در احوال و نقد آثار و افکار شاہ نعمتاھ ولی؛ انتشارات 
سروش, تھرانء ۱۳۷٣‏ صص ٥٠٤‏ ۔ ٣۳۹آمدہ‏ است. 


ھشت گزیدۂ اشعار شاہ نعمت الله ولی 

در لوح دل است. وی می فرماید: 

علم بدیع ماست که از غایت شرف دارد معانیی کە بیانش پدید نیست 
0سي ھ٣‏ .'" 


خواندەام علم بدیع عارفان از لوح دل باز اسرار معانی میکنم با تو بیان 


٢‏ ۔سبک او سبک عراقی و مشحون از لطایف بدیع و انباشته از صنایع لفظی 
و معنوی است کە در سیاقت کلام او شبهه و سخنی نیست. 

٣‏ مانند غالب شعراء از برخی شعرای متقدم یا معاصر خود متآأتر شدہ و 
ھمچنین در برخی از شعرای بعد از خود مؤتّر واق عمگردیدہ است که بدین شرح نام 
بعضی از آنان ذکر می‌شود: ١۔‏ ابوسعید ابوالخیرکە رباعی مستزاد از وی را 
حضرت شاہ پاسخ گفته و در موقع بدان اشارت می شود. ٢۔‏ خواجه عبداللہ انصاری 
کە شاہ ولی در بعضی از رسائل خود ازکلمات مسجّع وی استفادہ نمودہ است. ۳ 
جمالالڈین اصفھانی نیز دارای سبک عراقی و با حضرت شاہ ھم سبک بودہ 
است. .٤‏ شیخ فریدالڈین عطٌارکە با اشعار او ھمانند آثار محی الین انس و 
آشنابی داشتہ است. .٥‏ جناب مولوی کە حضرت شاہ غزلی از او را استقبال و 
توجیەکردەکه بدان نیز اشارت گونەای خواھد شد. و خیلی از شعرای دیگ رکە این 
عارف شاعر بە آنان و اشعارشان توجّە داشته است مانند: سعدی؛ سناہیء 
خواجوی کرمانی و ناصرخسر و کە قصیدہای از ایشان را استقبال و توجیه نمودہ 
که بە آن نیز در این مقدمه اشارہ خواھد شد. 

یکی از شعرای نام یکە از شاہ نعمت اللہ تأثیر یافته است و جا دارد نامی از او 
بردہ شود و تعریض او را نسبت بە حضرت شاہ مطرح سازیم حافظ است. در 
این‌بارہ مطلبی راکە جناب آقای دکتر نورعلی تابندہ (مجذوبعلیشاہ) مرقوم 


مقدمهہ نہ 


داشتەاندعیناً نقل میکنیم: دنکتۂ دیگریکه در مقام انتقاد عنوان کردہاندہ اگرچه 
بە حضرت شاہ نعمت اللہ چندان مربوط نیست ولی جا داردکە مطرح شود و آن 
مسأل تعریض حافظ بە حضرت شاہ نعمت اللہ است. حضرت شاہ می فرماید: 
ما خاک راہ رابه نظ رکیمیاکنیم ‏ صد دردرا به گوشۂ چشمی دواکنیم 
در اشعار حافظ ھم آمدہ: 
آتان که غاک را یه نظ رکیعپاك ند آیا بودکگوٹڈ چقمی تما کیتد 
دردم نعفته بے ز طبیبان مڈعی باشد کە از خزانۂ غیبش دواکنند 
بعضی در مقام انتقاد میگویندکه بیت دوم غزل حافظکه 'از طبیبان مذعی" 
ذک رکردہ است: اشارہ بە حضرت شاہ نعمت اللہ ولی است. ولی این انتقاد 
ذرصورتی صادق اسث کە حافظ آن شعر حضرث شاہ تم ث‌الل ولی راقیاڈ شنیدہ 
باشد و اصولاً در تاریخی که حافظ غزل مذکور را سرودہء حضرت شاہ نعمت الله 
این شعر راگفته باشد. درحالی کە این مطلب به ھیچ وجە قابل اثبات نیست. 
حض رت قاء اس تال ول اڈ اشار زیادی ازعقامات ع قانی خردفان گنت 
بودند و ھیچ دلیلی نداشتکھ ناگھان چنین ادّعا یی بکنند. بنابراین چەبساکه حافظ 
ال این شع ر راگن باشد البته بعد از آن‌کە از ھمۂ مدّعیان تصوّف کہ بەنام صوفی 
مشھور بودند ۔--و حافظ در اشعارش در جاھابی کە از صوفی بد میگوید بە آنھا 
نظر داردےعاأ پوس شد. اما چون می دائسٹ مسلماً کسائی غستندکه خاک را بەنظر 
کیمیاکنندہ از خداوند خواست کە خدایا ممکن است کسانی کە چنین ھستند بە ما 
نظ رکنند. در بیت بعدی ھمین شعر ھم اشارہ بە بازگشت او ا زگذشته خود است و 
نج گہری اسٹ کد ا زػلقعة غودکردہک آتھانی راک صونی سی مداضددہ 
مدعیان یا بەعبارت خودش طیبیبان مّعی بودہاند؛ لذا میگویدکە بھتر است دردم 


دہ گزیدۂ اشعار شاہ نعمت الہ ولی 


از این مدّعیان مخفی باشد تا بلکە از خزانه غیب آن را دواکنند...' 
٤-۔یکی‏ از خصوصیّات عمدۂ حضرت شاہ آشنابی و انس با مطالب 
محی الد ین بن عربی مخصوصاً کتاب فتوحات مکبّہ وفصوص الحکم وی است تا 
ان کہ آقاید رات اورا یکی اڑ وسابط سڈ اقتال تارف ابع غری بدحوزۂ 
ادب و تصوّف ایران دانست و این معنی در دیوان او ھم متجلّی است؛ چنان‌که 
می فرماید: 
کسلمات فصوص در دل ما چون نگین در مقام خود بنشست 
از رسسول خدا رسید بے او ب4ازاز روح اوبە ما پیوست 
ڈےسالا کرک تاکن بنا اقارت فلداے لیک کی آز قفا 
حضرت شاہ قصیدہای می باشدکە بە استقبال و در شرح قصیدہ شامخ ناصرخسرو 
بە مطلع ذیل می باشد: 
غرہ پہمانڈ اتصاف اگر یک پا رہرفارہ 
بپیماید هر آن چیزیکە دھقان زیر سر دارد 
و مطلب جالب توجّه در باب آن این است کە قصیدہ ناصرخسرو نوعاً حاوی 
مسائل فلسفی است درحال یک قصیدہ شاہ بالطبع متوجّە است بە مسائل صوفیانه و 
عرفانی واز تطبیق این دو قصیدہ شاید بتوان متوجّە تفاوت یا تطبیق این دو نگاہ 
٦۔ابیات‏ جالب توجّە دیگر یکی استقبال از غزل معروف مولوی و توجیه 
آن در نی ففاء قی اللہ سك مواوی گوید: 
داد جاروبی بە دستم آن نگار گنتے زین دریا ہرانگہراۃ شہار 


١۱۔‏ مقاله 'حضرت سید نورالڈین اہ نْعمت الله ولی" تد رج در عسرفان اإسران ۵ء تدوین دکتر سیّد 
مصطفی آزمایش: انتشارات حقیقت: تھران, ۱۳۸۲ء صص ۸۔۱۷۔ 


مقذمهہ 

باز آن جاروب در آتش بسوخت 
شاہ ولی: 

آتش عشقش چو سوزد عقل را 


یازدہ 
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بىاطنت دریا و ھستی چون غبار 
باز جاروبی ز عشق آید بەکار 


وادیگری ریا سدزاد اعد ابوالخیرکە حضرت شاہ بە آن پاسخ دادہ 


ابوسعید: 
یک بوسە سلیمان بە لب آصف زد 
حورا بے نظارۂ نگارم صف زد 
چون بحر محیط ب رکف ماکف زد 
رضوانز تعجبکفخود بب رکف زد 
وھ 
ایس لشکر پادشاہ غالم صف زد 
آن خال سیه بر آن رخان مطرف زد 
در حال شریف خیمۂ اشرف زد 


ابدال ز بیم چنگ در مصحف زد 


۷۔ یکی از قصاید مشھور شاہ قصیدہای است؛ با ردیف "می بینم 'کە 


مکاشفەای عرفانی و در باب ظھور حضرت مھدی(عج) سرودہ شدہ است. در 


طیْ تاریخ دربارۂ این قصیدہ بحثھای زیادی شدہ است. اما حضرت شاہ 


نعمت الله در این معنا قصاید ڈیگری تو وارق 


نمونە را در ترجیعی با مطلع بند اوّل: 


دوازدہ گزیدۂ اشعار شاہ نعمت اللہ ولی 


تا لوای حیدری بر طارم خضرا زدند 
کوس عَرّش بر فراز عالم بالا زدند 
اذہ اسیت کة؛ 
ھادئی کز نسل او مھدی ھویدا می شود 
ساد اك ید اورااعل حق قورھتا 
4 طلب ی کە اضولأنیاز ہب یادآوری است ایح است کہ حضرٹکشامیبراى 
بیان و تە تفھیم معانی صوفیانه و عارفانه خرف قالے غرل زا اسذةاب وی کا رکرتعدہ 
7٦ ۰ -‏ 7 ٭- ٦‏ 2 
ولی برای تبیان مطالب و اصطلاحات علوم عقلی و مسائل فتّی قصیدہ را برگزیدہ 
است. بنابر اظھارنظر دانشمند محترم آقای دکتر حمید فرزام: (شاہ نعمت الله در 
غزل لحن و طرز خاضّی داردکە منحصر بە خود اوست بدین معنی کە غزلیّات او 
اغلب کوتاہ و با الفاظ مکژر و صرفاً در باب وحدت وجود و مشحون از 
اصطلاحات دینی و عرفانی و فلسفی است که درفخصوص الحکم وفتوحات مکیّه 
و نظایر آنھا یافت می شود.ە' دربارۂ سبک قصاید ایشان نیز می نویسد: (... در 
تمام دیوان وی بیش از ٤٢‏ قصیدہ نمی توان یافت و اطلاق نام قصیدہ بر بعضی 
اشعارکە در قسمت قصاید نسخەھای چاپی دیون وی وارد شدہ است واز ۷۔١٠‏ 
و ١١بیت‏ تجاوز نمیکند خالی از مسامحتی نیست.)' 
وبە این نکتە باید اذعان داشت که قدرت و تسلّط بالای خود را در تعدادی از 
قصاید و نیز ترجیعات ابراز نمودہ است. 
۹۔ در این کە در اشعار شاہ نعمت اللہ چه در غزلیّات و چە در انواع دیگر 


1 آثار و افکار شاہ نعمتالل ولی ص وہ 
۲۔ ھمانء صژصص ۳۵۹۔۸٥۳۔‏ 


نتم بوزدد 
این اصطلاحات تا آن حدّی است که ۔بنابر قول بعضی محققان ۔-شعر شاہ 
نعمتاللہ را فاقد ارزش ھنری کردہ باشد؟ و اگر ھم غزل‌ھابی باشد که بەدلیل 
کثرت استعمال این نوع اصطلاحات فاقد جنبه ھنری و شاعرانه باشد آیا می توان 
در مورد ھمۂ غزل‌ھای شاہ نعمتاللہ ھمین حکم را صادق دانست؟ یا نە و اساساً 
چە فرقی میان سبک اشعار شاہ نعمت اللہ با حافظ و عطار و سعدی وجود داردکه 
موجب شدہ است اشعار شاہ بیشتر مورد توجّه مریدان و پیروان طریقه 
نعمت اللّھی باشد تا عموم کسانی که بە شعر فارسی: حثی شعر عرفانی و صوفیانہ 
علاقهمندند۔ 

برای پاسخ گفتن بە سؤالات فوق میان دو نوع شعر صوفیانە و عرفانی باید 
تمیز قائل شد. در هر دو نوع شعر البثه از اصطلاحات صوفیانە و تعبیرات مجازی 
برای بیان معانی عرفانی استفادہ می شود ولی بەدلیل تفاوت نوع اصطلاحات و 
تعبیرات مجازی یا متافورھابی کە در ھر یک از این دو قسم شعر به کار بردہ 
می شود آنھابا ھم متفاوتاند. این دو نوع شعر صوفیانه را می توان "شعر عارفانه 
محض” و 'شعر رندانه و عاشقانه" نامید. (منظور از شعر عارفانه محض؛ شعری 
است کە صراحتاً و بەوضوح دربارۂ نکتە یا معنابی عرفانی است. این نوع اشعار را 
دردیوان شاہ نعمت الل فراوان می توان یافت و عرفانی ھم که شاہ بیان کردہ البتّہ 
عرفان محی ال ینی است.>' 

٠۔مذھب‏ فقھی وکلامی حضرت شاہ محل خلاف محقّقین واق عگردیدہ و 
در خوددیوائ ھم مبانی این اختلاف که بیشتر متوجّه تسٹن یا تشیّع گویندہ 
میگردد موجود و مظبوط است لذا ایجاب می نماید برپایۂ اشعار دیوان بحثی نیز 


,١‏ مقاله "شعر عارفانه محض و شعر رندانه و عاشقانه در شاہ نعمتاللہ ولی' دکتر نصراللہ 
پورجوادی: مندرج در عرفان ایرانہ ۱۸ء ۱۳۸۲ء ص ۱۷۔ 


چھاردہ گزیدۂ اشعار شاہ نعمت الہ ولی 


در باب مذھب حضرت شاہ بیان گردد. دراین خصوص باید دو موضوع علیحذہ 
رابە شرح آتی بررسی کنیم: 

الف: در آثار شاہ نعمت الله و مخصوصاً در دیوان او ادله صریحی ھم بر 
تسنن و ھم بر تشیٍّ ایشان موجود است و از سوپی دیگر معلوم است کە ولایت 
مبنای تقسیم تسنْن و تشیّع است و از این حیث ضرورت داردکه لااقل اشعاری را 
کە دالَ بر تشیّع است ھمراہ اشعاری کە ظاھراً دالَ بر تستّن است استخرا جکنیم و 
بە مقایسه مفاد آنھا بپردازیم تا حدود و ثغور مطلب روشن گردد. 

ب: حضرت شاہ بە طوری کە مکزراً عرض شد با مکتب محی الین عربی 
نھایت آشنابی و بلکە انس را حائز بودہ است تا جاپی کە شروح مختلفی بر 
فصوص الحکم ساخته و این معنی نیز بر جای خویش معلوم است کە یکی از 
اتھات وارکان محی‌الڈّین ھمانامسألە ولایت است واز این رو بایسته است ابتدااً 
تحقیقی مجمل دربارۂ ولایت در مکتب محو الین معمول نماییم و آنگاہ بیان 
حضرت شاہ را از مسألۂ مذکور استخرا جکنیم. 

اسناد و شواهدی راکە بعضی اھل تحقیق دال بر تستن حضرت شاہ دانستہ و 
برشمردہاند این است کہ: قبل از ظھور صفویه یعنی حدود قرن ھشتم و نھم 
هھجری؛ مذھب تشیّع در ایران آن‌چنان رواجی نداشته و بلافاصلہ نتیجە گرفتەاند 
بنابراین شاہ نعمتاللہ شیع نبودہ است و پیروان وی پس از آنکە تشیٔع مذھب 
رسمی ایران شدہ او را شیعه خواندەاند۔ مخصوصاً اینکە بعضی از سرودەھای 
ایشان را دال ہر تسٹن آن‌جناب دانستەاند مثلاً: 

رہ سی گزین که مذھب ماست ورنە گے گشتەای و در خللی 

راضضی کیست دشمن بوبکر خارجی کیست دشمنان علی 

ھ رکە او ھر چھار دارد دوست اقت پساک مذھب است و ولی 


مقذمه پانزدہ 
مصذھب جکامع از خدا دارم این دایت مرا بود ازلی 
دوسستدار صحابەام بے تمام بسار سٹی و خصم معتزلی 
نسعمتاللَٰهم و ز آل رسول چاکر خواجەام خفی و جلی 
سستی دلیل اوّل پرواضح است و نمی تواند دلیلی باشد بر تسٹّن ایشان یعنی 
آنچنان نبودہ است که قبل از ظھور دولت صفویه ھمه بر صراط تسّن بودہ و 
کسی بر تفکّر شیعی نبودہ باشد و مضامین اشعار را نیز می توان بر محملی چند 
حمل نمود چه منظور از ستت سنّت نبوی استکه مسلمان حقیقی و شیعه واقعی 
اعتقادکامل بە سنّت محمّدیه دارد. (و برای روشن ساختن مفھوم مذھب جامع در 
رسالۂ نصیحتنامہ کە برای تعلیمات ویژہ بە فرزند و جانشین خود شاہ خلیل اللہ 
نگاشتہہ می نویسد: "نصیحت: مود بە توحید جامع باش. بیت: 
ھمه را جمع کن؛ کی رداق اسم جامع ز هر یکی برخوان" 
شاہ نعمت اللہ در این قبیل ابیات می فرماید رہ سنّی راکە مذھب ما می باشد 
اغا بک نی اگرس خرافی انل باقی ناقد ماب با تو زا امب مررذ 
قبول ما راھی بە غیر از راہ و مذھب ابوحنیفه و شافعی و احمد حنبل و مالک 
می باشد و در عین حال راہ و روش معتزلە و خارجیان و روافض نیز نیست.' 
اتا چرا شاہ نعمت الله مذھب جامع خود را "طریق ستی' می خواند؟ زیرا 
الات بر چز داوس جائڈ پورگ اسلامی راک یہ فرقہ فرفگردة این اثت منجر 
دہ ناقی اززبدضتگرا یغاىی بی فرجام می ‌شمارد و راہ برون رفت از مخمصۂ 
این موقعیّت ناهنجار را رجوع بە سنّت سن رسول‌خدا(ص) می شمارد؛ چناں‌کە 


در رسالڈنصیحتنامہ بە فرزندش شاہ خلیل الله چنین دستور می دھد: 'و تابع 


.۱١‏ مقاله 'وسغث مشرب و اعقدال مذھب اه سید نعمتاللہ ولی دکتر سید مصطفی آزمایش 
مندرج در عرفان ابرانء شمارہ ۱۳ء ۱ء ص .۲٢۹‏ 


شانزدہ گزیدۂ اشعار شاہ نعمت الہ ولی 
سنّت سنیّۂ حضرت محتدی میباش.' 

و هھمچنین تعریف از خلفای راشدینء در آثار حضرات عرفا و مخصوصاً 
جناب شاہ نعمت اللہ صرف احترام است: زیراگفتەاندکه دانایان دو طرف: نسبت 
بە ھم برخوردی محترمانہ داشته و دور از تعصّب؛ حول سب و لعن به موارد 
اعقادی طرفی نک وقمنی می آورد تگعاتہ جاک عات دو گرلنظر 
تشیّعگرایانڈ جاراللہ زمخشری روشن می شودکە در عین حال با احترام بە سە 
خلیفه توأم بودہ است۔)" 

قراین و شواھدی کە در آثار منظوم و منثور شاہ سیّد نعمت اللہ مبنی بر تشیّع 
ایشان بە دیدہ می آید فراوان و از حذّ احصا بیرون استءکه از آن زیاد به کم 
پسلدءوآفارت گرتتای راکائی دائت شی ملکور می گرددا 
خواھی کە ز دوزخ برھانی دل و تن اش عفری کر رگزرچ لپ من 
دانی سە محمد بود و چار علی با جعفرو موسی و حسین و دو حسن 


مرد مردانه شاہ مردان است در مه حال مرد مرد آن است 


جسا میتی نےماعسلی ولی مع ان ےماعسل ولی 

بدیھی است اشعار فوق بدون ھیچگونە ابھامی صراحت دارد بە تشیّع ایشان. 
برای پرھیز از اطاله کلام آخرین دلیل اساسی بر تشیّع را نیز ذ کر و بە این مطلب 
خاتمه می دھیم: دلیل اساسی بر تشیّع ایشان ھمان مبنا و معنای ولایت است یعنی 
اعتقاد بە وجود ولی در هر زمانء به بیان دیگر اعتقاد بە اینکه حضرت 


کوت 


۲۔ ماجرا در ماجرا (عقل در نقل و نقل در عقل)ۂ علیرضا ذ کاوتی قراگوزل انتشارات حقیقت؛: تھران 
۱ء ص ۲۱۸۔ 


مقدمهہ هفٰدہ 


محمّد(ص) ھم دارای وجھه و جنبه حکومتی و ھم وجھۂ معنوی یا ولابی بودہ 
است پس از پیامبر آنچە رخ داد این بودکە از نظر حکومتی: ابتدا ابوبکر و سپس 
ضر و ءعاناف یہ وسلا گرڑھی او سلمالاف در ملیلة پنےى ساع اتاپ شتلد 
ولی از جنبه معنوی: حضرت علی(ع) در غدیرخم بە امر خدا بە جانشینی منصوب 
گردید. البثه بی تردید علی(ع) از هر جھت شایستەتر بە حکومت بودہ ولی آنچه 
در تاریخ روی دادہہ سلب حکومت از ایشان است. معتقدین بەشنّ اوّل راکە 
صرفاً قائل بە پیوند و بیعت حکومتی بودند و اگر قانون شریعت رارعایت 
میکردند بە این جھت بودکە ظاھر این شریعت را بەعنوان قانون اساسی آن 
حکومث می دانستند: سٹّی گفتعەائن و معتقدین یه داشتن جائفین موی حضرٹ 
را ”شیعه" گفتەاندکە اینان با قبول اولویت علی(ع) در حکومت ظاھری ولایت 
سٹری اپغاشرا اسل داقڈ و سظدیہ پرد و راہستگی نسری (پت)تیر 


ھستند۔' 


مشخصات دیوان‌ھای مورد مقابله 

تاکنون متأتفانه چاپ مصحٌح و منفّحی ازدیوان شاہ نعمتالھ ولی انجام 
نشدہ است و آنچه موجود است عموماً مغلوط و بعضاً از روی یکدیگر چاپ شدہ 
است. لذا منتخبی کە اینک منتشر می‌شود براساس چاپ‌ھای موجوددیوان است 
که ذیاٌ مشخٌصات آنھا درج می شود: 

١۔‏ کلیّات دیوانء بە اھتمام محمود علمیء چاپ دیماہ ۱۳۲۸ء که اوّل دیوان 


۱. امّا نکتەای کە در این مورد یاداوری آن ضرورت دارد این است کە در بین بعضی گروەھای 
شیعه نیز تشیٔع که با بیعت و پیوند ولویّه تحقّق می یابد متحفّق نگردیدہ است و لذا این گروەھا فقط 
از جنبه صوری و اسماً شیعه هھستند. در این بارہ شاہ نعمتاللہ ولی فرماید: "بی ولای آن ولی لاف از 
ولایت می زنی'۔ 


هحدہ گزیدۂ اشعار شاہ نعمت اللہ 
: گزی 7 ولی 


بعد از مقذمه و شرح زندگی؛ قصاید را آوردہ است و اوّلین قصیدہ با مطلع ذیل 
است: 
از تت قکبریا صورت لطف خدا بسته نقابی ز نور روی نمودہ بهە ما 

و در خاتمه شرح بعضی عبارت صوفيّه منقول از دیوان حافظ بە تصحیح 
آقای پژمان بختیاری در ١۷٦‏ صفحه جمع آوری شدہ است. نام اختصاری این 
کتاب (نسخۂُع) نامیدہ شدہ است. 

تیھک سم ک مه قرے لف وق از افعمارات عحیات گی 
کرمانء با مقدمہ و شرح احوال محمد حماسیانء کە این نسخه را از لحاظ کامل تر 
بودن اصل قرار دادہہ اوّل کتاب با غزلیّاتء آغاز و اوّلین غزل با مطلع: 
رندیم و دگر مستیم تا باد چٹین بادا توبە ھمه بشکستیم تا باد چنین بادا 

شروع شدہ و آخرین مطلب مندرج در آن مفردات است کە در ۱۱٦۸‏ صفحہه 
جمع آوری شد و نام اختصاری آن (نسخۂح) می‌باشد. 

٣‏ دیوان شاہ نعمتالل ولی: انتشارات پیک تھران: ۱۳۸۰ با مقذّمۂ سعید 
نفیسی کە این نسخه بە ھمراہ خلاصەای از "'سرچشمۂ تصوّف در ایران" بە قلم 
ایشان و بەعنوان مقذمه کتاب آوردہ شدہ کە در ۲٢‏ صفحه است: اوّل دیوان با 
غزلیات شروع و اوّلین غزل با مطلع ذیل آغاز شدہ است: 
زقری و گر سر 7آ باد چتین بادا توبه ھمه بشکستیم تا باد چنین بادا 
حاوی ۱٥٠١‏ فقرہ غزل است و ٤‏ ترجیعبند. آخرین مطلب مندرج بعد از قصاید و 
رباعّات: مصطلحات و تعبیرات دیوان شاہ نعمت ال ولی است.کتاب دارای ۷۳٣‏ 
صفحه می باشد و نام اختصاری آن (نسخۂ ن) است. 

٤۔‏ دیوائن قدر توآمان سید نوراللین شاہ نعمتاللہ ولی کرمانی: انتشارات 


بارانء با مقذمة استاد سعید نفیسی و حواشی از م ۔درویش؛ پس از مقذمەای کە 


مقدمهہ وزدہ 


بەقلم استاد سعید نفیسی است و شرح حال شاہ نعمت‌للہ ولی؛ اوّل دسوان با 
قصیدہای با مطلع: 
از تق کبریا صورت لطف خدا بسته نقابی ز نور روی نمودہ بە ما 

شروع و دارای ۱٥١١‏ فقرہ غزلء و ٤‏ ترجیعبند و بقیّه انواع دیگر شعر و 
کتاب دارای ۷۰۷٢‏ صفحہ و نام اختصاری آن (نسخۂ ن ۔درویش) است. 

٥‏ کلیّات اشعار شاہ نعمتالل وی بە سعی دکتر جواد نوربخش: مردادماہ 
٥ء‏ پس از مقذمه و شرح حال حضرت شاہ د و١‏ با غزلیّات: آغاز و اوّلین 
غزل با مطلع: 
زندیم و دگرسشیم تا باد چٹین بادا -وبہ عمة ہشکسیم تا باد چئیئ:باذا 
شروع می شود دارای ۱٥١١‏ غزل است؛ ٤‏ ترجیعبند ۳۹ قصیدہہ ٢‏ قطعه سؤال و 
جواب؛ ۷۱ قطعه مثنوی و در خاتمه فھرست اماکن و شرح لغات و اصطلاحات 
است کتاب دارای ۹٦٤٦‏ صفحہ و نام اختصاری آن (نسخۂ نوربخش) می باشد. 


گزیدۂ اشعار شاہ نعمت الله ولی 


گزیئش؛ مقذّمهء توضیح 


ابوالحسن بروین‌پریشانزادہ 


نعمتاللہ ولی؛ نعمتالل بن عبداللہ ۷۳۰۔ ۸۳٣‏ ق۔ 
[دیوانء برگزیدہ] 
گزیدہ اشعار شاہ نعمت اللہ ولی / گزینش؛ مقذّمه توضیح ابوالحسن 
پریشان‌زادہ. ۔۔ تھران: حقیقت؛ ۱۳۸۳۔ 
۷ص 
٠‏ ریال : 964-7040-604-4 آ(538] 


فھرستنویسی براساس اطلاعات فیپا. 

١۔‏ شعر فارسی ۔۔ قرن ۹ ق. .٢‏ شعر عرفانی ۔۔ قرن ۹ ق. الف. پریشانزادہ 
ابوالحسن پروین: ١١۱۳۔‏ ۰ء گردآوزندہ پ۔ عنوان. 

۱د / ٦١۸۳۳‏ ۶18 ۳ فا ۸ 


۳۸۳ یىی ب /د ٥۵۳۵ن‏ 
کتابخانه ملی‌ایران ٥٤‏ - ۸۳ء 


گزیدہ اشعار شاہ نعمت اللہ ولی 
مؤلف: ابوالحسن پروین پریشان‌زادہ 
ناشر: انتشارات حقیقت؛ تھرانء خیابان گاندی, خیابان نھم پلاک ٢٢‏ 
صندوق پستی: ۳۳۵۷۔ ۱۱۳٣١‏ 

تلفن: ۸۷۷۲۵۲۹؛ فا کس: ۸۷۹۱٦۵۲‏ 
تلفن مرکز پخش: ۵٢٦٦١٥۱‏ 
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قصاید 


۳ 


لہ 


تح ترحطفرای کشم 


تیبرت کے گار مسی بینم 
حکم امسال صورتی دگر است 
از نجوم ایسن سخن تی کر 
عیق ورا ڈال چرت گلشقت اڑ سال 
در خراسان و مصر و شام و عراق 
تد س.-۔ 
ھمه را حال میشود کشر 
ظسلمت ظسلم ظالمان دیسار 
قصّهای بس ضریب می شنوم 
شارھر قل و لک رہنیار 
بہندہ را خواجه وش ھمییاہم 
بس فسرومایگان بی حاصل 
ھرکے او پار یار بود امسال 


کر پا 7 
حجٹک او اشوب و فتنه و بیداد 


مذھب و دین ضعیف می یاہم 
سک نو زندہر رخ ژر 
دوسستان عزیز ھر قومی 
هر یک از حاکمان ھفت اقلیم 


حسالت ر. سان ہے جو 
نه چو پیرارو پار می بینم 
بسلکه ہ۲۰۳۸ می بینم 
بسےوالعجب کاروبار می بینم 
فضعه وکارزار م-ےی بینم 
گردو زنگ و غبار می بینم 
گے یکی ور ھزار می بینم 
بے حد و بی شمار می بینم 
غےهەای در دیسار می بینم 
از ی۔مین و یسسار مسی بینم 
ذر ؛ٌ_.٘پاكاو کے عار م-ی بینم 
خواجے رابندەوار می بینم 
قتابل و ضرا ت گار می بینم 
خاطرش زیر بار می بینم 
مسسے تدع افععار مےی بینم 
درھ4(ٌم ش کم عیار می بینم 
گشٹہ غمخوار و خوار می بینم 
فکترقی را دچسار می بینم 


اہ 


نصب و عزل بتکچی' و عتال 
مسا را روسسیاہ مسے بیاہم 
ترک و تاجیک را بە ھمدیگر 
تساجر از دست دزد بے ھمراہ 
مکر و تزویر و حیلە در هر جا 
حسال ھندو خراب مےیاہم 
بقعۂ خیر سخت گشته خراب 
بعض اشجار بوستان جھان 
کی ئے اتربرد آآذروت 
هسمدمی و ق۹ناعت ‏ وکنجی 
گرچە می بینم این همه غہھا 
غممخور زآنکە من در این تشویش 
ُعدسال ز خجاد سال گر 
جرت زسناة پےشین بگلئفے 
نایب مھهدی آشکار شود 
اوقافی تعام ات ای 
ھر کجارو نھد بە فضل اله 
پستلگان ساپ حضرت او 
حا خیل ساللاق برفرمن 
دور آن چون شود تمام بە کام 
پسادشاہ واسام غفت اقلیم 


.١‏ بتکچی > مباشر و کارگزار. 


گزیدۂ اشعار شاہ نعمت اللہ 
۹ 7 ولی 


هر یکی را دوبہار می بینم 
مهر رادل فکسار می بینم 
ضسی و گر و دار می بینم 
مساندہ در رھثڑزذار یتم 
از صغار و کبار مسےی بینم 
جسور ترک و تتار می بینم 
جسای جصسمع شرار می بینم 
بے ‌بھار و ”مار مس بینم 
در حسد کسوھسار می بینم 
حصسہالیا اخسیار سی پیٹم 
شسادیبی 0ے از می بینم 
خسزمی وصل یار می بینم 
عالمی چون نگار می بینم 
ششضمین خوش بھار می بینم 
بسلکه محن آشکار بہں جا 
سسروری با وقار می بینم 
دشسمنش خاکسار می بینم 
سر بےه سر تاجدار می بینم 
دور آن شےهریار مس بینم 
شاہ صالی تسبار می بینم 


قصاید 


بعد از او خود امام خواھدبود 
میم و حامیم و دال می خوانم 
صورت و سیرتش چو پیغمبر 
دین و دنیا از او شود معمور 
یسدبسیضاکے باد پایندہ 
مهھدی وقت و عیسی دوران 
.ہر نے را می بویم 
این جھان را چو مصر می نگرم 
ھسفت باشد وزیر سطانم 
عصاصیان از امسام مسعصومم 
بر کف دست ساقی وحدت 
ضازی دوستدار دشمن کش 
تسےۓغ آھےن دلان زنگ زدہ 
زیسنت شرع و روتق اسلام 
کرک بای وشیریا آمر 
گنج کسریٰ و نقد اسکندر 
بب كخیاں سد سض یگ 


نع اسر کے 


۷ 


کكکےه جھان را مدار می بینم 
نام آ۵ نسانتاز سی یتم 
سی مسو سدی رھ تا 
خسلى از او بختیار می بینم 
بساز با ذوالفستقار می بینم 
ھے دو را شےسوار می بینم 
کل دین را بے بہار می بینم 
عصلل اوراحسسیار می بینم 
ےرا ہی 
خ--جل و شسرمسار می بینم 
بسادہ خوشگوار مسےی‌بینم 
مصمدغ ویثسِار غار می بینم 
دو بے اعتار می ‌بیئم 
م...حکم و اسستوار مسےی بینم 
در چسسرابسرقرار یئم 
ھمە٭ بر روی کار می بینم 
خ ےم او در غخمار می بینم 
از مه بر کتار می بینم 


نبؤت و ولایت 


کلام خسداق فسر ذو ضالم 


گ لی سعفارصلیشغم 


